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میرزایوسف عوض می شود

      موضوع: تاریخچه و حدود محله حسن آباد
      ویژگی: نام های متفاوت یک میدان 

محله حسن آباد روزگاری باغی سرسبز و دلگشا بود 
در همسایگی محله سنگلج. تاریخچه حسن آباد 
سرسبز آن روزگار با نام خاندان مستوفی الممالک 
و به عبارت دقيق تر، ميرزا یوسف مستوفی الممالک 
و فرزندش گره خورده است. همایون عبدالرحيمی، 
تهران پژوه، در این باره می گوید: »شکل گيری محله 
حســن آباد به اواخر دوران ناصرالدین شاه قاجار 
برمی گردد. ميدان حسن آباد کنونی و بخش هایی 
از محله ای که امروز به نام حسن آباد می شناسيم 
جزو باغ های ميرزا یوســف مســتوفی الممالک، 
صدراعظم دوران قاجار بود؛ محله یوسف آباد تهران 
نيز نام خود را وامدار اوست. ميرزا یوسف آشتيانی 
یا همان یوسف مستوفی الممالک، دست توانایی 
در آباد کردن بســياری از مناطق تهران و تبدیل 
اراضی بایــر و ناهموار به باغ داشــت؛ املاکی که 
بعدها پس از آبادانی، به تدریج در دوره های مختلف 
توسعه تهران وارد مناطق شــهری شد و اکنون 
بسياری از آنها ازجمله محله های تهران محسوب 
 می شوند. برخی از این محله ها امروز در محدوده 
منطقه 6قرار دارند، ازجمله محله یوسف آباد که به 
نام خود او و نيز محله بهجت آباد که به نام دخترش 
معروف است. محله حســن آباد نيز از املاک این 
رجل سياسی بود که پس از آبادانی به نام پسرش 

حسن آباد نام گرفت.«
 عبدالرحيمــی درباره حدود و ثغور حســن آباد 
می گوید: »این محله روزگاری از ضلع شــمال به 
قبرستان حسن آباد محدود می شد. سمت شرق 
این محله به محدوده کنونی بيمارستان سينا که 
نخستين بيمارستان به سبک اروپایی ایران است 
منتهی می شد. این محله از ضلع غرب به خيابان 
وليعصر)عج( یا همان محدوده باغ شاه می رسيد.«

پس از فوت ميرزا یوســف آشــتيانی، باغ وسيع 
این محدوده به قطعات کوچک تر تقســيم شد و 
به فروش رســيد. در دوران پهلوی اول، سرتيپ 
کریم آقا بوذرجمهری، شــهرداروقت تهران، این 
چهارراه را به ميدانی مــدرن تبدیل کرد. ميدان 
کنونی حسن آباد اگرچه نخستين نامش حسن آباد 
بود، اما در طول تاریخ اسامی مختلفی داشته است. 
عبدالرحيمی می گوید: »ميدان حسن آباد در همان 
سال های نخست شــکل گيری، به این دليل که 
هشت گنبد در چهار سوی خود داشت به »ميدان 
هشت  گنبد« معروف شد. پيش از پيروزی انقلاب 
اسلامی نيز مدتی این ميدان را »ميدان پهلوی« 
می ناميدند و پس از انقلاب نيز مدتی به نام »ميدان 

31شهریور« شناخته می شد.«

از   باغ  دلگشا  تا  میدان  هشت گنبد
محله ای که امروز به نام حســن آباد معروف است، روزگاری 
باغی سرسبز و دلگشا بود در همسایگی محله کهن سنگلج. 
حسن آباد نیز مانند دیگر محله های تهران در مسیر توسعه، 
ماجراهای بســیاری را از ســرگذراند؛ از تبدیل باغ سرسبز 
پسر میرزا یوسف آشتیانی به چهارراه و سپس میدان مدرن 
حسن آباد، تا میزبانی از نخستین ایستگاه آتش نشانی تهران، 
نخستین مدرسه دخترانه ایران، نخستین ثبت احوال ایران و 
خانه ها و عمارت های رجال و موزه های بسیار.  در این شماره 
از همشهری محله روایت هایی خواندنی داریم از کوچه های 

تاریخی حســن آباد؛ کوچه منشی باشی و کوچه وکیل الدوله 
تا کوچه حمام برق که با هویــت و تاریخچه این محله پیوندی 
ناگسستنی دارند.  مطالب این پرونده حاصل بیست و ششمین 

تور مرکز تهران پژوهی همشهری است 
که با عنوان »پرسه در حوالی میدان 
هشت گنبد« با حضور تهران پژوهان 
محمود منیعی، اردشــیر آل عوض، 
نصرالله حدادی، عباس حســینی و 

همایون عبدالرحیمی برگزار شد.

اردشیر آل عوض محمود منیعی

عباس حسینیهمایون عبدالرحیمی نصرالله حدادی

4 عمارت متقارن در 4 گوشه میدان حسن آباد

نامه استعفای رضاشاه زیر این سقف امضا شد

      موضوع: معماری میدان حسن آباد
      ویژگی: هشت گنبد با نمایی متقارن

حســن آباد را به عنوان متقارن ترین ميــدان پایتخت 
و بخشــی از بافت تاریخی و ســنتی تهران دوره قاجار 
می شناســند. نصرالله حدادی، تهران شــناس، روایتی 
خواندنی از ساخت این ميدان دارد: »یکشنبه، هفدهم 
آذرماه سال 1246، به دستور ناصرالدین شاه قاجار، برج 
و بارو و دروازه های چهارگانه شاه طهماسبی تخریب شد 
تا خندق و دروازه های ناصری شکل بگيرد. طهران در آن 
روزگار 4محله )ســنگلج در غرب، بازار در جنوب، چال 
ميدان در شــرق و عودلاجان و پامنار در شمال( داشت. 
تهران از 3سوی جنوب، شرق و غرب قریب به هزار ذرع 
)هر ذرع 104سانتی متر( و در شمال 1200 ذرع گسترش 
یافت و بخشی دیگر از اراضی ميرزایوسف آشتيانی، ملقب 
به مستوفی الممالک، داخل اراضی پایتخت قرار گرفت. 
اراضی او اندکی بالاتر از محله ســنگلج آغاز می شد و تا 
آب کرج ادامه داشت. امروز محله بهجت آباد که به نام یکی 
از منسوبان اوست، یادگاری از آن روزهاست و هنوز هم 
خانه باغی در همان حوالی نشان از آن محله قدیمی دارد.«

حدادی ادامه می دهــد: »پس از اعلان انقراض حکومت 
قاجار در نهم آبان 1304، حکومت جدید نوسازی تهران 
را آغاز و در سال های 1306 تا 1309، تهران چهره عوض 
کرد. ابتــدا تراورس ها و ریل های خطوط گاری اســبی، 
طی یک شبانه روز، در ســال 1306 جمع و سپس کار 

ساخت وساز آن آغاز شد.«

این تهران پــژوه تعریف می کند: »بنا بــه طراحی لئون 
تادوسيان، یکی از طراحان و معماران بنام آن روزگار که 
در ساخت وساز کاخ مرمر نيز مشارکت داشت، چهارراه 
تنگ و باریک محدوده حســن آباد، بــه ميدان تبدیل و 
در چهارسوی این ميدان و بر سر راه خيابان های شاپور 
)با اســامی قدیمی قوام الدوله، فرمانفرما، و چهل گزی( 
و مریضخانه احمدشاهی )ســپه( چهار عمارت مدور و 
هم شکل با هشت گنبد توســط معمار »قليچ باقليان« 
ساخته شد. همچنين قرینه ســازی به سبک باروک در 
این ميدان ازجمله شاخصه های آن بود که متأسفانه به 
مرور زمان با دست اندازی، تخریب و آتش سوزی در حالِ 

از بين رفتن است.«  گفته می شود در ساختن بخشی از بنا، 
ميرزا علی خان مهندس نيز مشارکت داشت. او هم مانند 
علی محمدخان صانعی و حسين لرزاده ازجمله معماران 
مورد علاقه پهلوی اول بود. این بنای زیبا که قرینه ای در 
شــهر همدان دارد. دو بار مورد انهدام قرار گرفته است؛ 
یک بار از جبهه جنوب شــرقی که یکی از گنبدهای آن 
را با کج سليقگی تمام درســال 1354 تخریب کردند و 
به جای آن عمارتی شيشه ای ساختند و بار دیگر نيز بعد 
از آتش سوزی سمت شــمال غربی که متأسفانه بخشی 
 کامل از این قســمت بنا کاملا از بين رفــت و هنوز هم

 بازسازی نشده است.

    موضوع: خانه محمدعلی فروغی، نخست وزیر پهلوی
    ویژگی: اســناد زیادی درباره تحولات سیاسی ایران و 

مسائل و سیاست خارجی،  اینجا کشف شده است.

ميدان حســن آباد، نرســيده به خيابــان وليعصر)عج(  
خانه باغی را در خود جــای  داده بود که شــاهد یکی از 
مهم ترین اتفاقات تاریخی بوده است. ماجرا مربوط به روزی 
است که رضاشاه مغموم و وحشت زده از حضور روس ها در 
تهران به خانه محمدعلی فروغی پناه  برد و از او راه چاره 
 طلبيد. اکنون دیگر اثری از خانه باغ محمدعلی فروغی یا 
همان ذکاءالملک دربار قاجار و بعدها دربار پهلوی نيست و 
جای آن ساختمانی جدید که تابلوی »اداره کل آزمایشگاه 

کنترل دارو و غذا« روی آن نصب  شده دیده می شود.
 خانه فروغی در نزدیکی خانه رضاشاه بود؛ یعنی در حوالی 
کاخ مرمر. نصرالله حدادی، تهران پژوه، می گوید: »رضاشاه 
عادت داشت زمســتان در کاخ مرمر می ماند و تابستان 
از 15 خرداد تا 15 شــهریور به کاخ سعدآباد می رفت. از 
همسایه های معروف او در کاخ مرمر ذکاءالملک بود، اما 
به دليل یک واقعه تاریخی ميانه او و شــاه چندان خوب 
نبود. این دلخوری از ماجرای اعدام محمدولی اســدی، 
نایب التوليه آستان قدس رضوی، شــروع شد. اسدی با 
طرح لباس متحدالشکل برای مردان و به خصوص اجباری 
شدن کلاه پهلوی بسيار مخالف بود. او سال 1314، پس 
از واقعه مسجد گوهرشاد مشهد، به همراه گروه دیگری 
از روحانيون و مدرســين حوزه علميه مشهد دستگير و 
پس از محاکمه در دادگاه نظامی، تيرباران شــد. اسدی 
داماد محمدعلی فروغی بود و در نتيجه، فروغی به حمایت 
از اسدی برخاســت و به دليل همين حمایت نيز شاه او 

را خانه نشين کرد. خانه نشــينی او تا روزی که شاه زنگ 
خانه اش را زد و با ترس و اندوه از حضور روس ها گله کرد 

ادامه داشت.«
نصرالله حدادی ماجرایی را روایت می کند که باعث شده تا 
فروغی به طور غيرمنتظره در خانه اش با رضاشاه دیدار کند 
و نامه استعفای شاه ایران را با خط خودش بنویسد. حدادی 
می گوید: »وضعيت رضاشــاه خوش نبود. شهریور سال 
1320 شاه برخلاف هرسال به کاخ سعدآباد نرفت، بلکه 
در کاخ مرمر ماند. روس ها در راه بودند. طبق روایت هایی، 
شــاه در خيابان قدم می زد که به ناگاه متوجه شد مقابل 
خانه فروغی اســت؛ خانه مردی که با خشــم و غضب از 
نخست وزیری خلع و خانه نشــين اش کرده بود. زنگ را 
می زند و نوکر خانه در را باز می کند و به صاحب خانه خبر 
می دهد. محسن فروغی پسر محمدعلی فروغی شاه را به 
اندرونی دعوت می کند و بعد از سال ها شاه و ذکاءالملک 
دیدار می کنند. شــاه خوب می دانست که باید برود، ولی 
دلش می خواست از ذکاوت فروغی استفاده کند و راه چاره 
بجوید. درنهایت فروغی نامه استعفای شاه را نوشت و قرار 
شد پسر رضاشاه بر تخت حکومت بنشيند. با این حال شاه 
نگران بود. هنگام بازگشت، در حياط خانه دخترکی را که 
مشغول بازی بود به آغوش می گيرد و می گوید: فروغی، نوه 
توست؟ جواب می شنود: بله، البته فرزند محمدولی اسدی 
نيز هست. فروغی این جمله را به کنایه به شاه می گوید و 
رضاشاه جواب می دهد: دیگر وقت گله گزاری نيست.« پایان 
حکومت رضاشاه از خانه فروغی با دستخط او و درحالی که 
شاه با ترس و نگرانی به او می نگریست رقم خورد. خانه ای 
که بعدها اسناد زیادی از تحولات سياسی ایران، مسائل و 

سياست خارجی در آن کشف شد.

روایـت 

تــهـران


